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  مقدمه

 یو معنـو یاخلاق، یفرهنگ یِ عدچندبُ  یها ها با چالش امروز که سازمان دهیچیپ یایدر دن

 یاسـلام تیریمـد یهـا آموزه اساس  بر یو انواع قدرت در رهبر تیماه نییتب، رو هستند روبه

 .)۱۴۸ص، ۱۳۸۵، گـرانیو د یعیشـف  :ر.ک( است ریانکارناپذ یجامع ضرورت یچهارچوب عنوان به

 دارد کـه در قالـب یمعنـوـ  یاخلاقـ یتیمـاه، ابعـاد بـراین علاوهقـدرت ، یمنظـر اسـلاماز

ªیمحور فیتکل´، ªو´ یگزار خدمت ªقـدرت  نمونـه برای؛ شـود یمـ یمتجلـ´ یگر تیهدا

 ناش چهارچوب نیدر ا یقانون
ً
خود را از التـزام بـه  تیبلکه مشروع، یادار گاهیاز جا ینه صرفا

نـوع  نیتـر یمحـور عنوان بـه یقـدرت معنـو، نیهمچن. ردیگ یم یورز و عدالت یاحکام اله

  .دهد یسوق م یتعهد جمع هیروح تیو تقو یانیوحهای  ارزش سمترا به  ریمد، قدرت

 حـداقلی و نگـرش در. نسـبت و مناسـبات خاصـی بـا دیـن دارد، این معنـا از قـدرت

برخـی . شـود یمعنـا مـ´ انهیجو قـدرتِ سـلطهª همسـان و همـزاد ،´نیـدª،  انهیگرا لیتقل

اعمال خشونت و سـرکوب فـرو  یبرا یابزار مثابه بهرا در دین  قدرت، طرفداران این رویکرد

 ، مفهوم قدرت در این رویکرد. دنکاه یم
ً
منعـای منفـی و غیرمطلـوب اسـت و در  معمـولا

، در مقابل این نگرش. دکنن می اجبار و اکراه خلاصه، مفهوم رهبری را در استبداد، امتداد آن

قـدرت . کنـد می امطلـوب و متعـالی معنـ، دیدگاهی است که نسبت قدرت و دین را مثبت

  یتیمـاه، اسـلام یفکـر در منظومه ژهیو به ینید الهی و مطلوب در گفتمان
ً
، یمتعـالکـاملا

´ اراده لیتحم یِ حق انحصارª مثابه قدرت را نه به، اسلام. دارد محور خدمتو  انیبن اخلاق

 نیـدر ا. دارد´ اخـلاقªو  ´عدالتª ،´حکمتª در شهیکه ر داند می ´یاله یتیمسئولª که

نقـض کرامـت  ایـ، اسـتثمار، یگر هرگونه استفاده از قـدرت در جهـت سـلطه، چهارچوب

 یاص تیغا یکه ناف، تنها ناپسند نه، یانسان
ِ
و  دیـآ یشمار م به) انسان یو تعال تیهدا( نید ل

قدرت با مسئله زیرا ؛ قابل تبیین و ترسیم است، قدرت در رهبری جامعه اسلامی، بر پایه آن

  .پیوندی ناگسستنی دارد، مفهوم رهبری
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 میتعلـª و) ۲۵ :دیـحد´ (قسـط اقامهª را امبرانیهدف از بعثت پ، با صراحت میکر قرآن

و  یورز کـه در تقابـل کامـل بـا خشـونت یمیمفـاه؛ کنـد می یمعرف) ۲ :جمعه´ (حکمت

´ اقتـدارª از نیـمنکـر کـه د از یمعروف و نه امربهی نظیر در موارد یحت. استبداد قرار دارند

 طرª تِ یـبـه رعا شروطآن را مگوید  می سخن
ِ
 یها وهیشـ ؛ یعنـی)۱۲۵ :نحـل(´ قیـاحسـن

 یگـواه زیـن ‰اطهار ائمه یعمل رهیس. داند می ،زیآم احترام یوگو بر گفت یو مبتن مانهیحک

ی در رهبـری اسـیاز اقتـدار س یبرخـوردار نیدر عـ †یعلـامـام : مدعاسـت نیروشن بر ا

بـه  المـال تیب میتقسـ ندمان(´ یعدالتِ فراقانونª و´ یاخلاق یمداراª تِ یبا محور، جامعه

، درنهایــت و امتــداد آن در رهبــری جامعــه اســلامی ینــینشــان داد کــه قــدرتِ د) یتســاو

  یتجل
ِ
  .´سلطهª و´ خشونتª نه، است´ خدمتª بخش

در رهبـری ، هـای موفـق و نـاموفق وجـوه تمـایز سـازمانترین  مهم یکی از اساس براین

ها  ترین منبع اساسی سازمانی هستند سـازمان مدیران و رهبران کمیاب. و پویاستاثربخش 

شـوند  نمـی آسـانی یافـت بـه، ولـی بخش هستندوجوی رهبران اثر طور مستمر در جست هب

و هــا  ناپــذیر اســت بســیاری از ناکامی ات و اداره امــور اجتنــاببــرای حفــظ حیــ، رهبــری

  .ف رهبری بوده استناشی از ضعها  و شرکتها  سازمان، کشورهاهای  شکست

 
ً
ی پیونـد خـورده و کره خاکن در با پیدایش زندگی اجتماعی انسا´ رهبریª پدیدهاساسا

نیازمندی به رهبری را ، های گوناگون سیاسی اجتماعی در طول تاریخ حیات بشریت تجربه

خود را آغاز کرد همواره رهبـر و  به اثبات رسانده است از آن هنگام که بشر زندگی اجتماعی

چند هر، ه است و بدون ریاست و مدیریتدر میان خود داشت، رئیس را برای رفع احتیاجات

توان مدیریت  رو می ازاین دید نمی امکان ادامه حیات، در محدوده کوچکی همچون خانواده

نانوشته بشر قرین بشری دانست که همواره با تجربیات های  مقولهترین  و رهبری را از قدیمی

بندی شـده و  دسته، صورت تجربیات منظم این علم به، اخیرهای  بوده است تا اینکه در سده

کادمی و رشته دانشگاهی به خود گرفت علاقهدراختیار ، مدون   .مندان قرار گرفت و شکل آ
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،  بدون اجبـارنفوذِ عبارت است از قدرت استفاده از ، یک فرایند عنوان بهرهبری : رهبری

 هـدف  منظـور دسـتیابی بـه بـه، هـای اعضـای گـروه فعالیتکردن  برای هدایت و هماهنگ

)Moorhed & Griffin, 2001, p.334(.  

بـه  یابیـ توانند در جهت دست می ها هستند که منابع سازمانترین  از مهم یمنابع انسان

، یاتیـمنبـع ح نیـا ینـیآفر و نقـش تیـاهم دلیل بـه. باشـند مـؤثربسـیار  یاهداف سازمان

بـرای ایـن . توان کارکنـان خـود هسـتند سازیبه حداکثر یابیدست دنبال به شهیهمها  سازمان

خود در جهت اهـداف  لیمشتاقانه و با م، کارکنانتا  عمل کنندای  گونه بهمنظور مدیران باید 

  .چیزی جز رهبری نیست، و این اقدام تلاش کنند یسازمان

د پـذیرش عـام قـرار از آنهـا مـور یـک هیچرهبری تعاریف زیادی شده است ولی  برای

تـوان بـه  مـی چه عناصر مشترکی در اغلب آنها وجود دارد که از طریق آنهـانگرفته است اگر

  :از اند عبارتبرخی تعاریف رهبری . یک تعریف مشترک دست یافت

 کاری اعضای گـروههای  فعالیتهدایت و اعمال نفوذ بر قرآیند  رهبری عبارت است از

)Stoner, 1992, p.472(.  

عبارت است از قدرت اسـتفاده از نفـوذ بـدون اجبـار بـرای قرآیند  یک عنوان بهرهبری 

 Moorhed( یابی به هـدف منظور دست های اعضای گروه به فعالیتکردن  هدایت و هماهنگ

& Griffin, 2001, p.334(.  

جهـت کـه از روی میـل و اشـتیاق در دم اسـت طورینفـوذ بـر مـرقرآیند  رهبری هنر یا

  .)Koontz, 1990, p.397( دستیابی به اهداف گروه تلاش کنند

شود تعاریف با هم متفاوت هستند لکـن در اکثـر آنهـا عناصـر  می ملاحظه که چنانهم

تواند به فهم ما از رهبری کمـک کـرده و بـه توافـق بـر روی یـک  می مشترکی وجود دارد که

از ، جای آن هتوانایی نفوذ ذکر شده و در برخی نیز بـ اریف واژهدر اکثر تع. نجامدتعریف بیا

، همچنین در بیشتر تعـاریف. گذاری استفاده شده که با توانایی نفوذ مترادف استتأثیرواژه 
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اهداف را محقق ، تا با نفوذ در دیگران کند می عنصر اهداف نیز وجود دارد یعنی رهبر تلاش

در برخـی . دار و بـه سـمت اهـداف اسـت جهـت، توانایی نفـوذ در دیگـران اینبنابر؛ سازد

با اشـتیاق بـه سـمت اهـداف یا  با حرارت و علاقه خاص، که افراد، تعاریف نیز چنین آمده

 سـوی بهآنها با میل و خواسته خود بدون آنکه زور و اجبـاری در کـار باشـد  دکنن می تلاش

  .چنین قیدی ذکر نشده است، راهداف گام برمی دارند اما در برخی دیگ

  اساس براین
ً
میـل و  ـتوانایی نفوذ ( شود می یافت، سه عنصر در تعاریف رهبری معمولا

توانـایی ª توان رهبـری را می بندی در یک جمع) گیری به سمت اهداف ـ جهت اشتیاق افراد

باشد کـه ای  گونه بهتعریف کرد منتهی اگر این نفوذ ´ منظور نیل به اهداف دیگران به نفوذ در

  طور بـهافراد با میل و اشتیاق به سمت اهـداف گـام بردارنـد 
ّ
ت بیشـتری م از مطلوبیـمسـل

 بـرای رهبـری فرآینـدی ذکـر. بخش نامیـدبود و شاید بتوان آن را نفوذ اثربرخوردار خواهد 

  :گردد می منتهی، شود که از قدرت آغاز و به تغییر رفتارِافراد در جهت اهداف می

 

رهبر کسی است که بتواند در رفتار و افکار دیگران نفـوذ کنـد وتغییراتـی در رفتـار و 

رهبـری صـورت گرفتـه ، گیـرد مـی جا نفوذی صورتعبارتی هر ر آنها ایجاد کند و بهافکا

طرفی بالاترین رهبران اگر توان نفوذ در افراد را نداشته باشند طبـق ایـن تعریـف از. است

پـذیرش قلبـی از جانـب افـراد مـوردنظر اسـت ، رهبری درحقیقت. رهبر نیستند درواقع

 ،افتـد نمـی توانایی نفوذ است و اگر نفوذی نباشد رهبری اتفاق، مایه اصلی رهبری دست

 تغییر نفوذ درتق
تغییر رفتار 

 اهداف درجهت
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باشـد کـه در  این قدرت ممکـن اسـت زور و تنبیـه اما این نفوذ نیز نیازمند قدرت است

بیخ در پرونـده و در شـکل اش بـا تـو در شـکل اداری، اش بـا زنـدان و تبعیـد سیاسـیشکل 

خـود را نشـان دهـد و ممکـن اسـت ایـن قـدرت ، تاز محبـکـردن  اش بـا محروم خانوادگی

انسـان ( ممکن اسـت شخصـیت الهـی فـرد. وجود آید قدرت تخصص به  صورت پاداش یا به

  .قرار دهد تأثیر تحت  ها را انسان) الهی

  رهبریماهیت و عناصر  .۱

  چیستی رهبری. ۱ـ۱

یـک از هر اسـاس  بـردارد که ماهیت رهبـری  باره رهبری سه دیدگاه اساسی وجوددر

یک دیدگاه آن است که رهبری مساوی بـا همـان رهبـر اسـت و  متفاوت خواهد بود، آنها

طرفـه اسـت در موقعیـت  زیردستان وجود دارد یک رابطه یک رابطه نفوذی که بین رهبر و

در دیدگاه دوم رهبری مساوی با رهبـر نیسـت بلکـه . عنصر دیگری مطرح نیست، رهبری

 اساس  برشود  می دو را شاملهر) پیروان( پذیرانتأثیر و) رهبر( گذارتأثیر، ماهیت رهبری

هـم بـه ، شـود در ایـن دیـدگاه بایـد می رهبری نامیده، این دیدگاه رابطه میان رهبر و پیرو

دیگر  عبارت بـه پذیری و تمکین پیروان امتیاز دادتأثیر گذاری رهبر امتیاز داد و هم بهتأثیر

پذیر خواهد بود و تحقق عینی رهبری در گروه  هبری در عالم ثبوت و اثبات امکانتحقق ر

رابطـه ، ایـن دیـدگاه ماهیـت رهبـری اسـاس  بـرپذیرش و تمکین زیردستان خواهد بـود 

دیـدگاه سـوم عـلاوه بـر رهبـر و ، اما مجموعه روابط انسانی میان رهبر و پیرو خواهد بود

کیـد بر عنصر دیگری به نام موقعیت یـا شـرایط، پیرو شـود موقعیـت هـم اعـم از  مـی تأ

 فرهنگی و اقتصادی خواهد بود این موقعیت در تحقق عینی ماهیـت، ساختاری، فیزیکی

، در این دیدگاه وجود شرایط بحرانی برای ظهور رهبری کند می رهبری نقش اساسی ایفاء



 

۱۳۳

اه
م

ی
 ت

بر 
ره

در 
ت 
در
ع ق
وا
 ان
و

 ی
مد

ظر 
من
از

یر ی
 ت

لام
س
ا

 ی
أک
ا ت
(ب

 دی
ظر 
د ن
نق

بر 
ید هی

 ن
ت)
در
و ق

 

  .)۱۰ـ۸ص، ۱۳۷۷، عابدی جعفری( آید می حساب عامل بهترین  مهم

ماهیت رهبری متفاوت خواهد بود در یک رویکـرد ماهیـت ، رویکردهای بالا اساس بر

شود و در رویکرد سوم  می رهبر و پیروشود در رویکرد دوم شامل  می رهبری تنها شامل رهبر

  .شود می پیرو و شرایط، شامل رهبر

تواند مورد بحث قرار گیرد یکی آنکه ماهیت  می واقعیت آن است که رهبری در دو مقام

 سـه ؟ هسـتند مـؤثرو دیگر آنکه در موفقیت رهبـری چـه عـواملی ؟ رهبری چیست
ً
ظـاهرا

 نی بـرای موفقیـت رهبـری بایـد بـه پیـروان ورویکرد بیان شده مربوط به مقام دوم است یع

نفـوذ قرآینـد  توجه کرد اما ماهیت رهبـری همـانها  پذیری آنان و نیز شرایط و موقعیت تأثیر

است که با اشتیاق در ای  گونه بهرهبری توانایی نفوذ در دیگران : است که در تعریف گذشت

همـه روی ، در گذشته و حـال پردازان رهبری نظریه رو ازاین جهت تحقق اهداف تلاش کنند

بـه  باتوجـهرفتـار رهبـری ، رفتـار رهبـری، صـفات رهبـریاند  داشـتهتأکید ´ رهبرª عنصر

 در همـه آنهـا رهبـری روی عنصـر و... تبادلی، رهبری کاریزما، رهبری اسنادی، مقتضیات

ªاسـاس براین؛ و شـرایطپذیری  تأثیر گذاری و نفوذ نه رویتأثیررفته است یعنی روی ´ رهبر 

بلـه در موفقیـت ، داخـل در ماهیـت رهبـری نیسـتند، از عناصر پیروان و موقعیت یک هیچ

  .ر هستندقطع مؤث طور بهرهبری 

  رهبری و عنصر قدرت .۱ـ۲

گذاردن بر افراد است و مدیر در نقش رهبر کسی اسـت تأثیررهبری مستلزم نفوذکردن و 

زیردسـتان نفـوذ و دیگر  عبارت به ر باشد ومؤثفراد تحت سرپرستی خود نافذ و که بتواند بر ا

 مسئله نفوذ و قدرت رهبری به منابعی که قدرت و نفوذ از آن سرچشمه. قدرت او را بپذیرند

 قدرت عبارت است از توانایی اعمال نفـوذ بـر دیگـران. کند می گیرد ارتباط پیدا می
ً
. اصولا

 یحتـ بقبولانـد گـرانیظر خود را بـه داست که فرد بتواند اراده و ن یاجتماع یا رابطه قدرت
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  .)۶۱ـ۶۰ص ،۱۳۷۰،   لوکس( بـاشد نیرینظر سا آن نظر مخالف اگـر

´ بª تـا بر فـرد سازد یرا قادر مـ´ الفª که فرد شود یاطلاق م ییتـوانا بـه قـدرت

 قدرت بـه عامل ابیغ در کـه ابدی دسـت یکه فرد به رفتار خاص  یطور به نفوذ کند وتأثیر

 ,Luthans, 1985( تو نـفوذ در آنـان اس گرانیدر د رییتغ ییتوانا قـدرت.  زد ینم آن دست

p.447 (مستقیم باعث تغییـر در رفتـار یـا است از اعمالی که مستقیم یا غیر و نفوذ عبارت

و مسـئله انـد  به این ترتیب قدرت و نفوذ بـا یکـدیگر در آمیخته. گردد می نظرات دیگران

یابد و نفوذ  می رهبری با نفوذ بر دیگران تحقق ؛ زیرادر ارتباط استدوی آنها با هررهبری 

لازمه یک رهبری اثربخش است و ابزاری اسـت ، قدرت. گیرد می نیز از قدرت سرچشمه

قـرار  تـأثیر دهد تا در دیگران نفوذ کند و رفتار آنـان را تحـت این امکان را می، که به رهبر

وسـیله  بـه؟ توان نفوذ کرد می برای نفوذ اما چگونهدیگر رهبری روندی است  بیان به. دهد

تـا دیگـران را بـه  کنـد می قدرت توان نفوذ است منبعی اسـت کـه رهبـر را توانـا. قدرت

  .فرمانبرداری یا قبول مسئولیت وادارد

و مطلوبی ندارد و  خوشایند مفهوم ´قدرتª واژه، مردم در فرهنگ عمومی و در میان

اما ، دانند می استعمار و قوه قهریه، استبداد، خشونت، زورمعنای  به را قدرت، اغلب مردم

قـدرت در سـازمان ؛ مفهوم نامطلوب و ناخوشایندی نیست، قدرت، در ادبیات مدیریت

و  امکانـات، آن وسـیله  رهبران سازمان نیاز دارند تا بهمدیران و  که است نیروییمعنای  به

یله وسـ هـای آن بسـیج کننـد و بـدین مأموریتنیروهای سازمان را برای انجام وظـایف و 

. اش حــرکت دهنـد شــده از پـیش تعیـین اهـداف بـه یابی تسـمت دســ سازمان را بـه

خود را بـه همـه ، توصیه در این باب آن است که مدیران در انجام وظیفه رهبریترین  مهم

بـه همـان ، که توان و قدرت برای اعمال نفوذ بیشتر باشد هر اندازه. تجهیز کنندها  قدرت

  .گذاری نیز بیشتر خواهد بودتأثیر میزان

بـالقوّه  ییتوانـا کیـقـدرت آنکـه  باره قدرت ضـروری اسـت اولبیان دو نکته در
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بالفعل وجود داشته باشـد صورت  به، که در زمان وقوع کار ستیلازم ن: یـعنی؛ اسـت

 است یه آن کافبلکه وجود بالقو، رت و نفوذ داردقد´ بª بر´ الفª مییبگو میتا بتوان

  .)۲۱ص، ۱۳۷۷، نادری(

: یعنـی؛ نه خود قدرت، است قدرت رآنچه مـهم اسـت تصو، قدرت تأثیر درآنکه  دوم

گـاه نباشـدمسـئله  نینسبت به ا´ بª داشته باشد اما یقدرت´ الفª اگر قـدرت در  نیـا، آ

قــدرت از  تــصور،  رابطه کیدر  ؛ بنابرایننخواهد داشت یتأثیر´ بª و´ الفª نیرابطه ب

  . استتر   خود قدرت مهم

 بودن یاستبدادمسئله ( ات در حوزه دین و قدرت یا دین و استبدادشبه ناظر به مقاله نیا

انـواع نخسـت  ۱؛´دیـن قـدرت اسـتª یا نظریه) ۸۳ص، ۱۳۷۸، یکواکب :ر.ک) (ینیقدرتِ د

در رهبـری کـه قـدرت  کنـد می اسـتدلال درادامـهو  کنـد می قدرت و ماهیت آن را بررسی

 محور عـدالت، حکیمانه، محوری های اساسی نظیر اخلاق یِ ژگیو دارای، یاسلام تیریمد

ماننـد  یاصـول تِ یـو رعااصل تقدم حق بـر قـدرت ، محوری در ویژگی اخلاق. است و...

کیـد  مـورد )´مال به باطـلاکل ª قرآن از یِ نه رینظ( از استثمار زیپرهو  انصاف، صداقت تأ

تنهـا در  در رهبـری اسـتفاده از قـدرت، قـدرت دینـی بودن بر پایه ویژگـی حکیمانـه. است

) اهـ یگذار اسـتیدر س یریپذ مانند مشورت( یو اله یعقلان یِ سنج مصلحت چهارچوب

حاکمان  یِ دائم ییِ و بر پاسخگو شود ی نفی میانحصارطلب، خشونت هرگونه مطرح است و

  اساس بر( در برابر مردم
ِ
در مواردِ ، نیهمچن. گردد میتأکید  )´ينالمسـلمةلائم حةيالنصª اصل

                                                       
 کـه´ و قـدرت نیـدªدرباره نسبت ) ایفرنیدر کال ۱۳۹۹ ماه یددکتر عبدالکریم سروش ( نشست ناظر به. ۱

و ترس نام نهاده  میآن، قرآن را کتاب ب هیو بر پا کند می جویی معرفی سلطهو  تقدر هیرا در سا نیرشد د

 یرحمـان یها از جنبـه شـتریآن ب کترسنا یها بوده و معتقد است جنبه ˆاسلام امبریکه حاصل تجربه پ

  .پردازد یخود م تیها به تثب قدرت گریقدرت است که با تعامل با د کی نیباور او د است. به
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 بـدون خشـونتª، تیـاولو ،)مانند مقابله با ظلـم( ظاهر خشن به
ِ
ماننـد روشِ ´ (اصـلاح

 شـده مالیدفاع از حقوقِ پا یاضطرار و برا طِ یو تنها در شرا است) هیبیدر صلح حد ˆامبریپ

؛ تناسـب و انصـاف قِ یـدق تِ یهم با رعا آن، بخشد یم تیمشروع، یبه اقدام قهر، ها انسان

 یهـا تحقـقِ آرمان یبرا ی و حکیمانهاخلاق یهمواره ابزار، ینیقدرت در گفتمان د بنابراین

  .خودکامه استبدادی و یتینه غا، است یانسان الهی و

 و ماهیت آن انواع قدرت. ۲

 ؛ یعنـیرا بــه دو نـوع عمـده یتوان قــدرت ســازمان می، کـلیبندی  در یـک تـقسیم

ªو´ پست و مقام قدرت ªدتقسیم کر´ قدرت شخصی.  

کـه  اسـت به پست و مقام سازمان تعلـق دارد و قـدرتی، قدرت مقام یا قدرت سازمانی

در آن پسـت و مــقام ، کسی تصدی شـغل و پسـتی را داشـته باشـد به اینکه چه توجه بدون

، بـرای متصـدی آن شـغل، شـود که یک شغل و پست سازمانی ایجاد می وقتید. وجود دار

نی کـه قدرت پست و مقام یا قدرت سـازما. شود گرفته میدرنظر  قدرت از مشخصی مقدار

های  انواع مـختلفی اســت و بـه شـکل دارای، آید می  دست در سایه احراز پست خاصی به

  .و قدرت تنبیه پاداش قدرت، قانونیل قدرت ثم؛ کند می متفاوتی بروز و ظهور پیدا

قـدرت  دارای، اگر رهبـر. نیرویی است که در نقش و پست رهبر قرار دارد، قدرت مقام

 قـدرت دارای، باشد و بتواند به کارکنان خود پاداش دهد یــا آنــها را تنبیـه کنـد ارجاع کار

دیگـری داشـته و شـخص تأییـد  نیـاز بـه، رهبر برای ارجاع کار اگر، اما پست و مقام است

از قـدرت پســت و مــقام بـه مقـدار کـافی ، پاداش یا اعمال تنبیه را نداشته باشددادن   حق

و  هسـتهایی نیز  دارای محدودیت، البته قـدرت مـقام هر رهبر و مدیری. برخوردار نیست

  .مطلق و نامحدود نیست صورت به

ªزمانی نـدارد و تنهـا سا قدرتی است که هیچ ارتباطی به پست و مقام´ قدرت شخصی
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ــرد و شخصــیت و ویژگی ــه ف ـــستگی ب ـــخصی او ب ــای ش ــدرتدارد ه ــز  شخصــی . ق نی

 .کند می نمود و ظهور پیدا، قدرت مرجعیتو  صـورت قـدرت تخصص و اطلاعاتدو به

 شـود کـه باعث میـ  یعنی قدرت مرجعیتـ  نوع دوم آنویژه  به، وجود قدرت شخصی

 اعمال و رفتـار آنـان، و به این وسیله بر کارکنان داشته باشد گذاری فراوانیتأثیرنفوذ و ، رهبر

ها و  که کارکنـان در برابـر خواسـتهچرا؛ را در جهت موردنظر خود یا سـازمان هـدایت کنند

دهنـد و  می نشـان سرعت واکـنش به، انتظارات رهبرانی که بر قدرت شخصی متکی هستند

 .آورده کنندها و انتظارات آنان را بر خواسته دکنن می سعی

 .پردازیم می یکبه توضیح هر، برای آشنایی بیشتر با انواع قدرت

 قدرت قانونی .۲ـ۱

و مــقام سـازمانی تعلـق  قدرتی است که بـه پسـت، قدرت قانونی یا قدرت مشروع

 ایـن. شـود از آن قدرت برخـوردار می، گیرد کس که در آن پست و مقام قرار میدارد و هر

. سـازمان اسـت، شود و منشـأ ایجـاد آن به فرد اعطا می، مقام سازمانی اتکا بـه با قدرت

´ الـفª های در مقابـل خواسـته´ بª زمـانی وجـود دارد کــه، یا مشروع قانونی قدرت

در محـدوده و ، از حـق اعمـال قـدرت´ الفª که کند می زیرا احـساس؛ شود تسلیم می

 .است برخوردار خاصی قلمرو

 و تحـت داننـد می تابع مقامات عالی سـازمان ه خود رازیردستان هموار، در سازمان

آنـان از قـدرت مشـروع و قـانونی  دکننـ می احسـاس کـه چرا؛ دکنن می فعالیت آنان تأثیر

قـدرت . سازمان به آنان اعطا شـده اسـت سوی از حقی است که، برخوردار هستند و این

؛ بسـیار نزدیـک اسـت، و قدرت اجبار قدرت پاداش ؛ یعنیقانونی با دو نوع دیگر قدرت

 یـادادن  موقعیـت پـاداش، صـاحب قـدرت شـده اسـت، زیرا کسی که برحسـب قـانون

تفاوت قدرت مشروع یا ؛ قانونی بـا آن دو تـفاوت دارد لیکن قدرت، را نیز داردکردن   تنبیه
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بـه روابـط و ، پاداش و قدرت اجبـار در ایـن اسـت کـه قـدرت قـانونی قدرت با، قانونی

به موقعیـت و مقـام رسـمی او متکـی  بلکه، دیگران متکی نیست با آن مناسبات صاحب

گـرفتن در یـک مقـام یـا قرار و مختلف ن عـناوین شـغلیداشتخاطر به، یعنی افراد؛ است

میـزان یـا  ویـژه روابط دلیل به نه اینکه، شوند صاحب قدرت قانونی می، موقعیت خاص

 .دارای چنین قدرتی شوند، گذاری خود بر دیگرانتأثیر

باشـد و  میتأییـد  اســلامی نیـز مـورد مــدیریت در، قـانونی رسد که قدرت مینظر  به

کـه چرا؛ بـدون اشـکال اسـت، مشروع سازمان اهداف یابی به منظور دست از آن به استفاده

نیـز تفـویض  خـود از این نوع قدرت استفاده کرده و به کـارگزاران و نماینـدگان دین رهبران

و  ظــاهر ای کـه بـه سـاله ۵۲در دوران  †علـیر مـؤمنان حـضرت امی، مثال ؛ برایاند کرده

از کارهـای حکـومتی  یـک هیچ در، نداشـتند منصب خلافت را بر عهده، رسمیصورت  به

رسـمی بـه مقـام صـورت  بهکـه آنگـاه ، امـا کردند نمی دخالت رسمی و مستقیمصورت  به

 عهـده به خلافت را بـرمربوط  های همه کـارهای حـکومتی و مسئولیت، خلافت رسـیدند

امـور  به اداره، وجود داشت رسمی ای که در این مقام از قدرت قانونی اسـتفاده گرفتند و بـا

 عنوان بـه همچنین آن حضـرت هنگـامی کـه اشخاصـی را. گماشتند جامعه اسلامی همت

 درواقـع، نمودنـد می تفـویض آنهـاکردند و اختیـاراتی بـه  می منصوب فرماندار استاندار یا

کردنـد و اجـازه  به او واگـذار می را استانداری یا فرمانداری در مقام موجود ـدرت قـانونیق

 .شوداستفاده ، دادند کـه از ایـن قدرت می

 یک این، ندارد اسلامی منعی مدیریت گوییم استفاده از قدرت قانونی در می البته اینکه

 این اسـت کـه ایـن، شـروطآن ترین  مهم شروطی دارد کـه بلکه، کلی و مطلق نیست حکم

 ، گرفته باشدنشئت  از یک منبع مشروع، قدرت
ً
از قـدرت قــانونی در مــقام  اسـتفادهمـثلا

حـاکم عـادل  سـویاز کـه مجاز خواهد بـود زمانی، اسلامی جامعه یک در دولتی رسـمی

اسـتفاده از قـدرت  دیگر عبارت به. نه حـاکم جـور و طـاغوت، تفویض شده باشد اسلامی
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؛ او نایب یا ‰معصوم امام ازطرفزمانی مجاز است که ، استانداری مقام در موجود قانونی

، شرط دیگر این است کـه از ایـن قـدرت. واگذار شده باشد، الشرایط  جامع فـقیه ولی یعنی

 .نه هر هدفی، یابی به اهـداف مـشروع و مـجاز استفاده شود دست تنها برای

بلکـه در اسـتفاده از ، نوع قدرت نیسـت استفاده از اینمخصوص به ، البته این دو شرط

 .انواع دیـگر قـدرت نیز به نوعی باید مورد توجه قرار گیرد

 قدرت پاداش .۲ـ۲

. های قـدرت ســازمانی اسـت یکی از پایـگاه، قدرت پاداش یا قدرت مبتنی بر پاداش

هـایی کـه بـرای  میزان کنترل یک شخص بـر پاداش اساس بر که پاداش قدرتی است قدرت

هایی را کـه بـرای  کسی که بتواند پاداش ؛ بنابراینشود سنجیده می، دیگران بـا ارزش اسـت

کنـد و  نــفوذ تواند در آنــها بر آنان قـدرت دارد و مــی، توزیع کند، ارزشمند است دیگران

  .های خود هدایت نماید واستهقرار دهد و مطابق خ تأثیر اعمال و رفتار آنان را تحت

 دیگران تواند قدرت کسب کند و در می آنها داشـتنهایی که یک فرد بـا دراخـتیار شپادا

واگذاری مــأموریت ، ارتقا، دستمزد، مثل حقوق؛ انواع و مصادیق مختلفی دارد، نفوذ کند

اختیـاراتی مـورد حقـوق کارکنـان و میـزان آن کسی که در، در سازمان. ای و مـزایای حاشیه

و سـپردن مـأمورت به آنـان صـاحب رأی  مورد ارتقای کارکناندر که یباشد و نیز کس داشته

ند در آنــها نــفوذ کنـد و اتو از قدرت بالایی برخوردار است و می، نسبت به کارکنان، باشد

 .اعمال و رفتار آنها را تغییر دهد

ایـن امکـان را بـه ، نفـوذ در کارکنـانگـذاری و تأثیر مـنظور  استفاده از قدرت پاداش بـه

دهد کـه اعمال و رفتار کارکنان خود را در مسیری هـدایت کننـد  و مسئولان آن مـی سازمان

پـاداش بـه آنـان بــاعث دادن  و کارکنان که تـشویقبراین علاوه؛ که موردنظر و مطلوب باشد

 .کند می تهای موجودشان را تقوی شود و انـگیزه در آنـها مـی ایـجاد انگیزه
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  :فرماید می مالک اشترقـسمتی از عـهد  در †علیامیر مؤمنان حضرت 

 فی ذلک تزهیـدا لاهـل الإ؛ سواء بمنزلة عندک ء المسیو لایکوننّ المحسن و
ّ
 حــسانفأن

 منهم مـا الـزم؛ الأساعة تدریبا لاهل الأساعة علیو  حـسانالإ فی
ّ
هرگـز ؛ نفسـه  والزم کـلا

افراد  شود که می سبب کار زیرا این؛ تـو مـساوی باشنددرنظر  بدکارنـباید افراد نیکوکار و 

و  رغبت شـوند و بـدکاران در عمـل بــدشان تــشویق شـوند هایشان بی نیکوکار در نیکی

  .)۵۳نامه  :البلاغه نهج( بده جزااز اینها را مطابق کـارشان  هرکدام

  :کرد بندی تقسیم گـروه عمدهبـه دو  توان کارکنان را می، ای در هـر سـازمان و مجموعه

 یابی بـه گروه اول کسانی هـستند کـه تعهد بالایی نسبت به سازمان دارند و برای دسـت

  ؛کنند و از هیچ کوششی فروگذار نمی دکنن می با تمام توان خود تـلاش، اهداف سازمان

تـوجهی تـعهد زیادی بـه سـازمان نــدارند و تـلاش قابـل  گروه دوم کسانی هستند کـه

 .دهند یابی به اهداف سازمان از خود نشان نمی دست نـیز برای

لازم بـرای  توانند در کارکنـان خـود انگیـزه میصورتی در، مدیران و مسئولان سازمان

و تلاش تـشویق نـمایند کـه بـین ایـن دو گروه تفاوت کار  به و آنان را کنند کـار را ایـجاد

در ، مادی و معنوی به کسانی که عملکرد بهتـری دارنـد های پاداشدادن  قـائل شـوند و با

با تنبیه کسـانی و  کنند و رفتار آنها را در مسیر حـرکت سـازمان هـدایت نمایند نفوذ آنان

یابی بــه اهـداف  جــهت دســتآنان را بـه تــلاش در، اند نداشته که عملکرد مـطلوبی

 .سازمان وادار کنند

 شود که یـک مـدیر این نکته را یادآور می †امیرمؤمنانعهدنامه نیز  از در این قسمت

ــا ــده  ی ــک فرمان ــدی، ی ــدگی و نیازمن ــد زن ــتان را  بای ــأمینهای زیردس ــد و از ت دادن   کن

منحصـر در پـاداش مـادی  را پاداش †عـلی البته حضرت. به آنان غفلت نکند مادی  های پاداش

هـای  پاداشهای  یکـی از نمونـه. انـد کردهمعنوی نیـز توصـیه  های پاداش به بلکه، اند ندانسته

کیـد  چیزی است که در قسـمت دیگـری از عهدنامـه بـه آن همان، معنوی ؛ اسـت شـدهتأ
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  :فرماید می حضرت  آن

ناء علیهم و تعدید ما ابـلی فی حسن و واصل
ّ
کر لحسـن ذوو الث

ّ
 کثرة الـذ

ّ
 البـلاء منهم فان

و  کـن آنان را به نیکویی یاد کرده و تشـکرپیوسته و  افعالهم تهزّ الشجاع و تحرض الناکل

 .)همان( اند بر شمار کارهای مهمی را که انجام داده

تواند در کارکنـان انگیـزه بـرای کـار و تــلاش بــیشتر  می هم، استفاده از قدرت پاداش

ــد ــرانتأثیرهــم آمــادگی لازم را بــرای و  ایجــاد کن ــان در، پــذیری از رهب . نمایــد ایجــاد آن

در ، آن وسـیله بهتوانـد  قـدرت پـاداش یکـی از ابزارهـایی اسـت کـه رهبرمی دیگر عبارت به

 مــسیر قـرار دهــد و در تـأثیر خود نفوذ کـند و رفـتارهای آنـان را تحـت کارکنان و پیروان

 .کند و مطلوب هدایت موردنظر

 قدرت اجبار .۲ـ۳

یـک فـرد در  از توانـایی اسـت عبارت، تنبیه قدرت دیگر عبارت بهیا  قدرت زور و اجبار

، قدرت اصلی مبنایپایه و . دیگر های جسمی یا روحی به شخصی تنبیه یا وارد آوردن لطمه

از تـرس ، یک فردکه زمانی به وجـود خـواهد آمد ، ترس اسـت و این قدرتو  اجـبار، زور

عکس العمـل یـا رفتـاری را ، در مقابل شخص دیگر، و عواقب ناخوشایند منفی پیامدهای

 .است مطلوب او هنشان بدهد ک

 تواند فرد دیگری را تنبیـه کنـد یـا یـک می، دارای قدرت زور و اجبار است شخصی که

 یـا نتـایج تنبیـه بـه اقــل او را تــهدید کنـد کـه کارهـای اویا حد به او تحمیل نماید رافعل 

 .)۴۳۱ص، ۱۹۸۹، لوتانز( نامطلوب و ناخوشایند منجر خواهد شد

 های متفـاوتی اعمـال و به شـکل داردگوناگونی مظاهر و نمودهای ، قدرت زور و اجبار

، اجبـار قـدرت از با اسـتفاده، در سازمان ممکن است مدیران و مسئولان سازمان. شود می

 یا حقوق و دسـتمزد آنـان، یا جـلوی تـرفیع و ارتقای آنـان را بگیرند، کارکنان را اخراج کنند
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 مـدیران نکـردن از نبـودن و پیـروی مال بدهند که مطیـعگر کارکنان احتا. قطع کنند یا کم را

مجبـور ، دنبال خواهد داشـت بد و ناخوشایند را برای آنها به پیامدها و عواقب سـازمان این

مـدیران و رهبـران  دیگر عبارت بـه. و رهبران سازمان تبعیـت کننـد از مـدیران شوند کـه مـی

کـنند و  نـفوذ خود کارکنان در، تهدیدیا  و اجبارقدرت و زور  از استفاده وسیله اند به نستهتوا

 .باشند اثرگذار در عملکرد و رفتار آنها

گسـتری و  خاطر حساسـیت وافـر خـویش بـرای عدالت به †علیامیر مؤمنان حضرت 

 همـواره، کـارگزاران حکـومتیسـوی ازویژه  بـه، و اجــحاف بـر مـردم جـلوگیری از ظــلم

از خیانـت در امــوال  را تـا آنـان، کـرد تهدیـد می، قدرتوسیله این  به را خویش کارگزاران

 .و ستم در حق مردم باز دارد یا ظلم، مسلمانان

کـرد  همواره سعی می آن حـضرت؛ گیری بود بر پیش †علیاصلی حضرت  البته تلاش

از ، کارگزاران به استفاده از ایـن قـدرت تهدید نیزو  قـدرت تنبیه و اجبار از بـا تصویرسازی

 .و ستم آنان جلوگیری نمایدخیانت 

 تنبیه قدرت از کارگزاران خویشدرمورد ، که خودبراین علاوه †علی حضرت امیر مؤمنان

گـرفتن رفتارهـای مـوردنظر و نیـز  به عملکرد مطلـوب و در پـیشکردن  وادار جهت و اجبار

ارشدخود نــیز به کارگزاران ، کرد استفاده می، گیری از عملکردها و رفتارهای نامطلوب پیش

نکننـد و  ارایی این قدرت غفلـتاز ک، کارکنان خویشدرمورد  کرد تا تـوصیه و سفارش می

ای  توصـیه، های بـارز ایـن مسـئله یکی از نمونـه. از آن استفاده نمایند، صورت ضرورتدر

  :کرده است مالک اشتراست که به 

ظ من
ّ
تمعـت بهـا علیـه عــندک مـنهم بـسط یـده الی خیانـه اج أحد فإن؛ الأعوانل و تحف

فبسطت علیه العقوبه فی بدنه و أخذته بما أصاب ، اکتفیت بـذلک شاهدا، أخـبار عیونک

ه؛ من عمله
ّ
دته عارو  وسمته بالخیانهو  ثمّ نصبته بمقام المذل

ّ
  ؛التهمه قل

اگر یکی از آنها دست بـه خیانـت زد و ؛ نـظر بگیرداعوان و انصار خویش را سـخت زیـر
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مقدار شهادت قناعت کـن و   همین  به، جملگی چنین گزارشی را دادند، ی تـوسـر انمأمور

سـپس وی را در ؛ را زیر تازیانه کیفر بگیر و به مقدار خیانتی کـه کـرده مجـازاتش کــن او

را بـه  بنـد ننـگ و تهمـت و گردن بنـه و مذلت بنشان و نشانه خیانـت را او مـقام خـواری

 .)۵۳ نامه، همان( گـردنش بیفکن

که بـا مجـرم و  کند می توصیه مالک اشتربه ، در این بخش از حکم خود †علیحضرت 

در مجـرم اثـر  تنها نـهچنان سخت و قاطع برخورد نماید و او را تـنبیه کــند کــه ، خیانتکار

 بلکه عــبرتی بـرای دیگـران شـود و، بگذارد و مانع تکرار اعمال و رفتار نامطلوب او گـردد

بگـذارد و  اثـر تصویری از قدرت تنبیه به دیگران ارائـه شـود تـا در آنـان نیـز دیگر عبارت به

 .قرار دهد تأثیر عـملکرد و رفـتار آنـان را نیز تحت

دارد کـه عـدم تــوجه بــه  ها و شرایطی محدودیت، البته استفاده از قدرت اجبار و تنبیه

ایـن شـرایط اصـلی  از ییکـ. باشـد دنبـال داشـته ناپذیری به تواند صدمات جبران میآنـها 

طور کامـل  استفاده از قدرت تنبیه در سازمان ایــن اســت کــه کارکنـان سـازمان بایـد بـه

 مراعـات که قـوانین و مـقررات را سازمان آشنا باشند و بدانند درصورتی و مقررات قوانین  با

 .جریمه و تنبیهی در انتظار آنان خواهد بود چه، نکنند

ایـن ، بـردن قـدرت تنبیه باید مدنظر قرار گیـردکار به قبل از یکی دیگر از مسائلی که

و دقــیق در جریـان  کـاملصورت  به، از اعمال تنبیه پیشکه مدیران و رهبران باید  ستا

گاهی و اطمینان کامـل تـا مبـادا ؛ از قـدرت تنبیـه اسـتفاده کننـد، وقایع قرار گیرند و با آ

عواقب بد و پیامدهای نامطلوبی برای ، مسئله که اشـتباه در اینچرا؛ اشـتباهی رخ دهـد

 ـ  شخصی را به اشتباه تنبیه کـند، اگر رهبر یا مدیر. داشت رهبران خواهد
ً
کــسی را  مـثلا

، عـلاوه بـر رنجـش و نارضـایتی اوـ  تنبیه کند که مستحق تنبیه و مجـازات نبـوده اسـت

رهبـر  بـرای ناپذیری نات جبراشود و صدم مـوجب نـارضایتی در مـیان سایر کارکنان می

 .دنبال خواهد داشت به
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ایـن اســت کـه در اسـتفاده از ، نکته دیگری که رهبران باید مدنظر داشـته بـاشند

 یــاد این است که عـدالت و انصـاف را از، مسئله مهم و اساسی، قدرت اجبار و تنبیه

تناسـب داشـته با نوع و میزان خطـا ، کند که نوع و میزان تنبیه عدالت اقتضامی؛ نـبرند

در مـقابل خــطاها و اشـتباهات ، های سنگین باشد و رهبران از اعمال تنبیه و مجازات

 .اجتناب کنند، اهمیت کم

و  ˆمدیریت پیـامبر گرامـی اســلام، های بارز آن و الهی که نمونه در مدیریت اسلامی

بـه ، اما جاز اسـتم، شود و این کار نیز از قدرت تنبیه استفاده می، باشد می †امیر مـؤمنان

کـه  رسـید نتیجـه تون بـه ایـن بندی مـی در یک جمع. گزینه نبوده استنخستین وجه   هـیچ

تنها زمانی توصیه شــده اســت کـه راه ، و الهی اسلامی مدیریت استفاده از قدرت تنبیه در

 اصـلکـه چرا؛ ای جـز اسـتفاده از قدرت تـنبیه وجـود نـداشته باشـد و چاره دیگری نمانده

 .الهی و اسـلامی بـر رحمت و گذشت است مدیریت در اولیه

 و اطلاعات قدرت تخصص .۲ـ۴

آگـاهی و بودن  یا دارا، یعنی داشتن مهارت و توانایی ویژه؛ قدرت تخصص و اطلاعات

و اطلاعـات یــکی از ابزارهـای  تخصـص قدرت. یک موضوعدرمورد اطـلاعات خـاص 

برای نفوذ در دیگران استفاده کـنند و آنــان را ، قدرت ایـنتوانند از  نفوذ است و رهبران مـی

 .سازند اعمال و رفتار مطلوب و موردنظر خود وادار به انجام

 یرت و ابــزار نــفوذ تلقـیـک قـد عنوان بهتنها در سازمان ، تخصص و اطلاعات

یکـی قـدرت ، در زندگی عمومی مــردم نــیز تــخصص و اطلاعـات بلکه، شود نمی

از ، دارددراختیـار  خاصی اطـلاعات که تخصص ویژه یـا شود و کسی مـیمـحسوب 

و رفتار و عملکرد آنـها  کند تواند در افراد دیگر نفوذ نوعی قدرت برخوردار است و می

 هـا بیماریبـاره پزشکی که تـخصص لازم در، مثال ؛ برایرا طـبق نظر خود تغییر دهد
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قدرت تخصص اسـت و در بیمـاران خــود  اراید، داند می های عـلاج آن را دارد و راه

. دکننـ می دهنـد و طبـق نظـر او عمـل که آنـان بـه حـرف او گـوش می چرا؛ دارد نفوذ

متخصـص ، مثـل تخصـص امـور سـاختمانی؛ هـستند چـنین نیز های دیگر تخصص

 .  و... مهندسی فضایی، حسابداری، کامپیوتر

کــه دیــگران  باشد داشتهدراختیار ات مـنحصر بـه فـردی عاطلا، چنین اگر فـردیهم

کند و به ایـن  نفوذ آنان تواند در این فرد بر آنان قدرت دارد و می، اطلاعات نیازمندند به این

 .اعمال و رفتار مـوردنظر خـود را بـر آنها تحمیل کند، وسیله

کس  ای بــرخوردار هــستند کــه هــیچ کارکنان از تخصص ویژه از برخی، در سازمان

تجربه زیـادی ، یک حسابدار، یک سازمان در است ممکن؛ این تـخصص را ندارد دیـگری

 چنـین؛ فهمـد می خـوبی  که سیستم حسابداری سازمان را بـهداشته باشد و تنها کسی باشد 

 تواند در برابر رهبران و مــدیران از قدرت بالایی در سازمان برخوردار است و می، شخصی

 .پذیر نیست امکان راحتی بهاو کردن  که عوضچرا؛ عرض اندام کند، سازمان

تصـور ، بسیار مهم و حایز اهمیت اسـت، و اطلاعات مورد قدرت تخصصای که در مسئله

 ی شـود و کـارایییـک قـدرت تلقـ عنوان بـهتواند  تخصص و اطلاعات زمانی می؛ دیگران است

قـدرت  این نـوع از رهبران بخواهنداگر  ؛ بنابرایناز آن اطلاع داشته باشند دیـگران کـه دشته باشد

خـود آگـاه  ها و معلومـات تخصص، ها تجربه، باید دیگران را از میزان تحصیلات، استفاده کنند

 .دهند افزایش خود و اطلاعات تخصص مورد قدرترا در دیگران تصور تا، سازند

اسـلامی و جا از ایــن قـدرت نیـز در مـدیریت  هو بـ رسد که استفاده مناسب مینظر  به

 مورد را از این نوع قدرت استفاده، و بتوان ادعا کرد که رهبران دین منعی نداشته باشد، الهی

 از بـهنیـ، رهـبران دینی جامعه عنوان بهپیامبران . اند آن استفاده کرده از قرار داده و حتیتأیید 

 ار آنهـا هـای ر و بینشو رفتـا در مردم نفوذ کنند و اعمال آنها وسیله ابزارهایی داشتند کـه بـه

 .دهند تغییر، مطابق معیارهای مطلوب و موردنظر
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سـببا  ء یشـ مـن کـل نـاهيالأرض و ءات یا� مکنـا لـه فـ: فرماید می در باره ذوالقرنین میقرآن کر

  )۸۴ :کهف( فأتبع سببا

 ارشیـرا در اخت زیـو اسـباب هـر چ میـقـدرت و حکومـت داد، نیزم یما به او در رو

کـار  شـرفتیپ یبـرا ونـدخدا. کـرد) و اسـتفاده یرویـپ( اسـباب نیـاز ا پس او، میگذاشت

و او هـم ) سـببا ء یکـل شـ مـن ناهیو آت( را به او داد یروزیو پ شرفتیپ´ اسبابª نیالقرنذو

گـاه بـود یعنـی ؛)فاتبع سببا( اسباب بهره گرفت نیاز ا یخوب هب تخصـص ، (او از اسـباب آ

  .گرفت کار بهداشت و دراختیار آنها را ) داشت

 نسبت به برخی از مسائل و موضوعات غیبی که بـرای ‰پیامبران الهی و امامان معصوم

گاهی و علم داشتند و به، بـود پوشـیده مردم ؛ بودنـد برخوردار´ عـلم غیبª از اصـطلاح آ

 قطع نیز مسئله این
ً
مدیریت ازمنظر اما وقتی ، تر و اهداف مختلفی داشته است فلسفهء مهم ا

از ، رهبر یک عنوان بهاست که پیامبر و امام  این رسد که هدف مینظر  به، شود نگاه می آنبه 

 .در مسیر اهداف گام برداردبتواند  تا، باشد و اطـلاعات برخوردار تـخصص قدرت

گاهی از برخی مسائل غیبی، رهبران دین گـاه مورد مسائل عادی نیـزدر، علاوه بر آ و  تر آ

. آمدند شمار می  به خویش زمان اهل سرآمد، مختلف علوم بارهبودند و دراز دیگران  آشناتر

  :دنقل شده اسـت که فرمو ˆروایت مشهوری از پیامبر گـرامی اسـلام

، ۱۴۲۳، مجلسی( من شهر عمل هستم و علی دروازه آن است؛ ا� مدينة العلم و علـی ��ـا

 .)۷۰۱ص، ۴۲ج

 ایـن بـود کـه آن ˆزبان پیــامبر اکـرم اهداف اصلی صدور این سخن از شاید یکی از

را  †عــلیای از قدرت تخصص و اطلاعات ویژه خـود و امـام  خواست گوشه حضرت می

و بیـنش ، درنتیجـهو  کـرده های مردم نفوذ در دل وسیله تا بدین، برای مردم به تصویر بکشد

  .تغییر دهندـ  هـمان جهت الهی است کهـ  رفتار مردم را در جهت موردنظر

  :نقل شده که فرمود †نامؤمنهمچنین در حدیثی از امیر 
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ســلطنت و قــدرت ، دانــش :هِ يــلَ عَلَ يدهُ صــيجِــومَــن لمَ ، مَــن وَجَــدَهُ صــالَ بــِهِ ، سُــلطانٌ  العِلــمُ 

 ورش برنـدیـه آن را از دسـت بدهـد بـر او کـورش بـرد و هریابد با آن یه آن را بکهر، است

  .)۳۱۹ص، ۲۰ج، تا] [بی، الحدید ابی ابن(

اقتـدار را  نیـکسـی کـه اهر؛ کند دایغلبه پ تواند می، قدرت را به چنگ آورد نیکس اهر

 دایـبـر او قهـر و غلبـه پ گـرانید؛ خواهد شد دایبر او غلبه پ ؛´هیعل لیصª، اوردیدست ن به

 یدست برتر را دارد و آن کس، کند دایقدرت را پ نیکه ا یکس، دکنن می به او تحکم؛ دکنن می

بر او دسـت برتـر  گرانیو د ماند می یباق ردستیز، اوردیب دست بهرا  یکه نتواند قدرت علم

. علم مایـه قـدرت و اقتـدار اسـت. دارد ویژگی نیچن کی یعلم و فناور. را خواهند داشت

کـه  یا هـر جامعـه، یهـر ملتـ، یکسـهر؛ حرکت کند تواند می، اقتدار را داشت نیاهرکس 

 ۱.کند یرویپ گرانیاقتدار دمجبور است از ، نداشت

 قدرت مرجعیت .۲ـ۵

ای  گونـه به، فرد عبارت است از جذابیت و مطلوبیت یک یا صلاحیت قدرت مرجعیت

دارای جـذابیت ، وقتی که یک شخص. که افراد دیگرتمایل بـه هـمانندی بـا او داشته باشند

شـود و دیــگران  میدیگـران  نـزد مورد احتـرام و مقبـول در، فردی باشد و مشخصات ویژه

ناشی از شـخص ، قدرت مرجعیت ؛ بنابراینمثل و همانندی او شوند که شوند می مند علاقه

 .های شخصی او است و همیشه بـه مقام سازمانی بستگی ندارد و ویژگی

خواهد از  که می رهبری است و مدیر یا متفاوت با انـواع دیگر قدرت، قدرت مـرجعیت

تا ، جذابیت داشته باشد، ی کارکنان و زیردستانراباید رأسا ب، دمند شو قدرت مرجعیت بهره

 .بتواند در آنان نفوذ کند و آنان برای همانندی با او تمایل نشان دهند

                                                       
 برگرفته از سخنان رهبر معظم انقلاب در جمع دانشگاهیان.. ۱
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، هـا که افرادی سـعی کننـد تـا نگرش کند می پیدا ظـهور و بروزآنگاه  قدرت مرجعیت

مرجـع و  عنوان بـهکـه او را چرا؛ ها و رفتارهای خود را طبق خواسته رهبر تغییر دهنـد ارزش

این مــسئله زمــانی . عملکرد و رفتار او تبعیت کنند از که دکنن می الگو قبول دارند و تلاش

، و صـفات هـا ای باشـد کـه آن ویژگی ها و صفات ویژه دارای ویژگی، افتد که رهبر می اتفاق

 .مطلوب و مناسب باشند، زیردستانازنظر 

کـاربرد داشـته ، نیـز در مـدیریت الهـی و اسـلامی قدرت از رسد که این نوع مینظر  به

آنان جذابیت و  به  و عنایت کـرده ‰خداوند متعال این قدرت را به پیامبران و امـامان؛ باشد

 دهنـد و تـلاش قـرار خـویش تا مردم آن را اسوه و الگوی عملی، مطلوبیت عطا کرده است

 .کنند و همانند آنان شوند ر آنان تطبیقکنند که اعمال و رفتار خود را با اعمال و رفتا

جـذابیت و محبوبیـت  ای داشـتند و از شخصیت ویـژه ‰پیامبران الهی و ائمـه هـدی

شد تا آنان در  این جذابیت و محبوبیت که باعث می. مردم برخوردار بودند میان در خاصی

و نیـز ویــژگی و خاطر لطف ویژه خداوند متعال به آنـان  به، های مردم نفوذ کنند دل اعماق

 .رهبران الهی دارا بودند خاصی اسـت که آن صـفات

مـردم را نیـز بـه ، علاوه بـر اعـطای قدرت مرجعیت بـه رهبـران دینـی، خداوند مـتعال

صفات و ، در رهبران دین، سوی یکیعنی از؛ تبعیت و الگوپذیری از آنان دعوت کرده است

و  جــذاب و مطلــوب باشــند، مــردمر درنظــ آنـــان تـــا هــای مطلــوبی ایجــاد کـــرد ویژگی

به مردم سفارش مـؤکد نـمود که آنان را مقتدا و اسوه خود قرار دهنـد و از آنهـا  دیگر ازسوی

  :فرماید می ˆگرامی اسلام پیامبر بارهخداوند متعال در، مثال ؛ براینمایند تبعیت

ه لقد کان لکم فی رسـول
ّ
ـهیرجـوا أسـوة حـسنة لمن کان  الل

ّ
ـهو الیـوم الآخـر و ذکر الل

ّ
 الل

 کثیر
ً
 قطع؛ ا

ً
بـه  که برای آن کس، سرمشقی نیکو است، رسول خـدا) زندگی( برای شما در ا

  .)۱۲ :احزاب( کند می خدا و روز بازپسین امید دارد و خدا را فراوان یاد
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صـورت  قدرت مرجعیت برشـمرد درایـنهای  شاید بتوان اخلاق و معنویت را از شاخه

  .مستقل مورد بحث قرار گیردصورت  به، یکاهمیت هر دلیل بهدو شاخه  لازم است این

 قدرت اخلاق .۲ـ۶

هـا و رفــتارهای خــاصی  ای از ویژگی کلـی بـرای مجموعـه تعبیر قدرت اخلاقی یک

 است بوده از اهمیت خاصی برخوردار ‰ها و سفارشات معصومین هم در توصیه اسـت که

این امر شاید این  علت. باشد ای مـی دارای جـایگاه ویـژهو هم در سیره عملی آن بزرگواران 

 ایـن از اسـتفاده ه بـانکته اساسی باشد که نوع و ماهیت این قدرت و نیز میزان نــفوذی کــ

قـدرت ª از بـا اســتفاه ؛ چراکـههای دیگر متفـاوت اسـت با قدرت، آید دست می قدرت به

قـرار داد  تـأثیر تی آنها را تحنفوذ کرده و طورهای افراد  هـا و جان دل در توان می´ اخلاقی

و  هـا ملاک مشـتاقانه اعمـال و رفتـار خـود را طبـقصـورت  بهو رغبـت و  میـل از روی که

 .نظر تغییر دهند مورد معیارهای

گذاری در تأثیررهـبری عـبارت است از نفوذ و ، نظران مدیریت صاحب به اعتقاد اغلب

 که بـدون زور و اجبـار رهبر اثربخش کسی استو  جباروجود هرگونه زور و ا بدون دیگران

 .قرار دهد تأثیر زیردستان خـود نـفوذ کند و اعمال و رفتار آنان را تحت در

وجـود هرگونـه  مورد عـدمده اسـت تـا دانشمندان مدیریت درش باعث که علت اصلی

کیـد  و اجـبار حـساسیت نـشان داده و بر روی این مسئله زور اگـر  اسـت کــهآن ، کننـدتأ

 در دیگران نفوذ کند و آنان را تحـت، فشار و اجباری در کار باشد، زور آنکه بیرهـبر بتواند 

 برخی. خواهد بـود و پایـدارتر تر عمیق، گذاری بسیار بـهترتأثیراین نفوذ و ، قـرار دهد تأثیر

سـازد  هنمـون میوجود دارد ما را بـه ایـن مهم ر اسلامی دیـنی کـه در متون غنی یها گزاره

 و اجـباری فـشار، زور آنکه بی، دیگران نفوذ در دل و جان برای ترین راه بهترین و مطمئن که

 در جوامـعویژه  به رهبر اثـربخش ؛ بنابرایناست ´قدرت اخلاقیª استفاده از، کار باشد در
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´ قـدرت اخلاقـیª ده ازکسی است که بـا اسـتفاـ  های مـوجود در آنـها می و سازماناسلا

 جهـت و رفتـار آنهـا را در خود نفوذ کرده و اعمال دل و جـان کارکنان و زیردستان در بتواند

  .اهداف سازمانی هدایت نماید تحقق

ªها و رفـتارهای ای از ویژگی مجموعه برای یک عـبارت عـام و جـامع´ قدرت اخلاقی 

ایص خص، ها سلسله ویژگی امر یک دارند و در بدو اخـلاقی که بیشتر جـنبه است خـاصی

بـه  تـوان می و تــأمل در آنــها لیکن با دقت، روند شمار می و رفتارهای اخلاق اجتماعی به

مهـم  وضـوعاتاز م برخـی تــنها ایــن نــوشتار در. شـد کارکرد مدیریتی آنها نـیز واقـف

توجه قـرار مورد، ویژه در زمینه قدرت و نفوذ دارند به، بیشترین کارکرد مدیریتی اخـلاقی که

 رویی و گشاده، رفق و مدارا، خویی نرم: از اند عبارت موضوعات این. شوند گرفته و تبیین می

  .بدی برابر در خوبیو  محبت

، گـران داردیزان نفـوذ در دیـی در میبسـزا تـأثیر هکاخلاق  قدرت قیی از مصادکی

 همه انسانها یتقر. باشد می دیگرانبه کردن  دن و محبتیالفت ورز
ً
صـه ین خصیـدر ابا

دارند و دل  می او را دوست، ندکبه آنها لطف و محبت هرکس  هکهستند  کبا هم مشتر

ن یـن ایـیدر تب †علیرمؤمنان حضرت یام. آورند می گذارند و به او روی می در گرو او

  :فرماید می ته مهمکن

هرکس  پس؛ مردمان وحشی استهای  دل :هِ يـفَمَنْ َ�لََّفَها أقـْبَلَتْ عَلَ ؛ ةٌ يالرجِالِ وَحْشِ  قلُوبُ 

 .)۵۰ متکح :البلاغه نهج( آورند می به آنها الفت ورزد به او روی

ه انسان در نـزد کشود  می باعث، ه لطف و محبت به افرادکلی است کقاعده یک  نیا

زان یـم، داشتنی شد دوستگران محبوب و یه فردی در چشم دکآنها محبوب شود و آنگاه 

ز از یـروی آنها نیزان اطاعت و پیشود و م می شتریبر آنان به مراتب بگذاری او تأثیرنفوذ و 

 .گردد می شتریاو ب

 به، خداوند متعال
ً
ر یه دل و جـان او در تسـخکده است یای آفر گونه انسان را فطرتا
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سـی لطـف و محبـت و که اگـر از کـفطرت آدمی چنـان اسـت ؛ لطف و محبت است

ی از رمـوز کـی. ردیـگ مـی او قـرار تـأثیر تحـت د ویآ می ر او دریبه تسخ، ندیاحسان بب

ن یر قلوب آنها همـیدر نفوذ بر دلهای مسلمانان و تسخ ˆامبر گرامی اسلامیت پیموفق

  .مسئله رحمت و محبت است

نـتَ کلهَـُم ولـَو   لنِـتَ  ا�ّ فبِما رَحمـَةٍ مِـنَ ª: فرمايد می ˆخداوند در قرآن خطاب به پيامبر اسلام

  .)۱۵۹ :عمران آل( ´کلانفَضُّوا مِن حَولِ ظَ القلبِ يفَظاً غَل

واسطه رحمت الهی است که با مـردم نرمخـو شـدی و اگـر تنـدخو و  به! ای پیامبر

توانستی در میان مردم نفـوذ کنـی و اینکه  شدند می دل بودی از اطرافت پراکنده سخت

 خـویی نرم کـهچرا؛ اسـت خـویی نرم دلیل بهجمع کثیری را در مسیر توحید قرار دهی 

  .شود می باعث نفوذ

ر یامل رحمت فراگکمظهر تام و و  آور رحمت و محبت  امیپ ˆامبر گرامی اسلامیپ

 امبر رحمـتیـن پیـخداونـد متعـال خطـاب بـه ا. ان بـودیـالهی نسبت به همـه جهان

ان یرحمتی برای جهان عنوان بهما تو را جز  :ينَ أِلاّ رَحمَْةً لِلعالَم کوَ ما أرْسَلْنا ª: فرماید می

 .)۱۰۷  :اءیانب´ (مینفرستاد

ان بـود و یـمظهر لطف و رحمت خداوند متعال بـه جهانترین  بزرگ ˆرسول خدا! آری

امبر گرامـی یـرحمـت و محبـت پ. ردکـ مـی جامعه را با قدرت رحمت و محبت خود اداره

شـوند و  مـی آن حضرت کفته وجود مباریه مردم شکبود  ای اندازه نسبت به مردم به ˆاسلام

روی از آن حضـرت یاطاعت و پ، درنتیجهدادند و  می محبت او را در دل آنان جای دوستی و

 .رفتندیپذ می م جانیرا از صم

  :فرماید می مای رئوف و مهربان آن حضرتیف سیخداوند متعال در توص

 :مٌ ي رءَُوفٌ رَّحِـينَ ِ�لْمُـؤْمِنِ م کيصٌ عَلـَيهِ مَـا عَنـِتُّمْ حَـرِ يـزٌ عَلَ يمْ عَزِ کمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِ کلَقَدْ جَآءَ 

ت یهای شما بر او سخت است و بر هدا ه رنجکسوی شما آمد  همانا رسولی از خودتان به
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 .)۱۲۸ :توبه( رئوف و مهربان است، ص است و نسبت به مؤمنانیار حریشما بس

 انیرا ب ˆامبر گرامی اسلامیهای پ یژگیخداوند متعال برخی از و، فهیه شرین آیدر ا

ه آن حضرت نسبت کن است یشمارد عبارت از ا ه برمیکی یها یژگیی از وکی؛ کند می

مخصوص  ˆامبر گرامی اسلامیالبته رأفت و محبت پ. رئوف و مهربان است، به مؤمنان

محبـت و لطـف ، نسـبت بـه مؤمنـان، امـا شد می مؤمنان نبود و همه انسانها را شامل

 .ای داشت ژهیو

رِ ª مه بـا عبـارتیرکن یدر ا ˆرمکامبر ایپهای  یژگیگر از ویی دکی ´ مْ کيصٌ عَل ـَيحـَ

زی یـد بـه چیعلاقه وافر و شدمعنای  به در لغت عرب´ حرصª لمهک. ان شده استیب

د دارد یه او نسبت به شما علاقه وافر و شـدکشود  می نین معنای عبارت ایبنابرا؛ است

 .ورزد می و به شما عشق

گران و نفـوذ در آنـان یگذاری بر دتأثیره نقش مهمی در ک مصادق اخلاقیگر از یی دکی

برخورد خـوب . ی جواب دهدکیگران را با خوبی و نیهای د یبد، ه انسانکن است یا، دارد

 تـأثیر توانـد در جلـب محبـت و دوسـتی آنـان می، گرانیدر مقابل برخوردهای بد و تلخ د

دوست داشته و نسـبت بـه او محبـت  انسان را، گرانیه دکزان یبه هر م. ی داشته باشدیسزا هب

. ابـدی مـی شیگـذاری انسـان در آنـان افـزاتأثیرزان قدرت نفـوذ و یبه همان م، داشته باشند

  :فرماید می ˆامبر گرامی اسلامیخطاب به پ، دفع بدی به خوبی بارهخداوند متعال در

ةُ وَ لاَ السَّ ــ وَ  نَ تَوِى الحَسَــ سْــ ىَ أَحْ يلاتَ ةُ اِدْفـَـعْ ِ�لَّــتى هِــ نُ فـَـأِذَا الَّــذى بَ ئَ ــهُ يوَ بَ  کن ـَـيسَــ نَ

؛ نکـی دفـع کـیبدی را با ن؛ ستیسان نکیی و بدی کیهرگز ن :مٌ يأَنَّهُ وَلىٌِ حمَ کعَداوَةٌ  

ی دوسـتی گـرم و یگـو، ان تو و او دشمنی اسـتیه مکس ک همان) دیخواهی د( ناگاه

 .)۳۴  :فصلت( !می استیصم

 
ً
تـوان  مـی العمل سکسه نوع ع، گرانینامناسب دها و برخوردهای  یدر مقابل بد اصولا

  :نشان داد
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ند و با آنان برخـورد ک مثل به مقابله، گرانیه انسان در مقابل رفتار و برخورد بد دکنیاول ا

  ؛بد و نامناسب داشته باشد

  ؛ندکالعملی نشان ندهد و آنان را عفو  سکع، گرانیه در مقابل رفتار بد دکنیدوم ا

العمل مثبت نشان دهـد و در  سکع، گرانیبرخورد نامناسب و بد د ه در مقابلکنیسوم ا

 .ندکبدی را با خوبی دفع ، از خود خوبی نشان دهد و به اصطلاح، های آنان یمقابل بد

دهـد  می دستور ˆامبر گرامی اسلامیبه پ، ه مطرح شدکای  مهیرکه یخداوند متعال در آ

العمل نوع سوم را  سکحل و ع راه، گرانید ه در مقابل رفتارهای بد و برخوردهای نامناسبک

ه در مقابل آنان برخـورد بـد نداشـته باشـد و آنـان را عفـو کبراین علاوهعنی ی؛ دیانتخاب نما

 .ه برخورد خوب و مناسب داشته باشدکبل، دینما

 و کنـد می ن عمل اشارهیامدهای مثبت ایخداوند متعال به برخی از آثار و پ، هیآ درادامه

ه کـس کـه آن کـد یـصورت خـواهی د درآن، ه اگر بدی را با خوبی پاسخ دادیک فرماید می

ی یبـایر زیتعب. می برای تو خواهد شدیار گرم و صمیدوست بسیک  ل بهیتبد، دشمن تو بود

ـکـª، ن استیه آمده این آیه در اک ل یه دشمن تو تبدکن معنا دارد یاشاره به هم´ مٌ يأنََّـهُو وَلىٌِّ حمَِ

 .داغ و گرم استمعنای  به´ میحمª لمهکه کچرا؛ واهد شدمی خیبه دوست صم

ن یـآمدن اوجود و بسترهای مناسب برای بهها  نهیه زمکشود  می مطرح پرسشن ینون اکا

گونـه در  نیـن قـدرت باشـد و ایتواند دارای ا می سیک چه دیگر عبارت به و؟ ستیقدرت چ

  ؟قرار دهد تأثیر تحت شدت بهند و آنان را کگران نفوذ ید

ن قـدرت را منـوط بـه یـن پرسش را داده و اِعمال ایپاسخ ا، ه بعدییخداوند متعال در آ

  :مان قوی دانسته استیی و داشتن ایبایکصفت صبر و شبودن  دارا

ــز  :ميحَــظّ عَظِــذو  لَقَّـلـــهَآ إِلاَّ يمَا وَ  وانَ صَــبر يلَقَّـلـــهَآ إِلاَّ الَّــذِ يمَا وَ  ــانیکج ــ س ــه پاک  داریی

دارند بـه آن  ]مان و تقوایاز ا[ مییه بهره عظک سانیکجز و  رسند ن مقام نمییبه ا، دکنن می

 .)۳۵  :فصلت( !گردند نمی لینا
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، انـد گـران بـودهین همـواره جلـوتر از دیورهای ددست بهه در عمل ک پیشوایان دینی

مثبت در مقابل رفتارهای منفی العمل  عکس مسئله دفع بدی با خوبی و داشتندرمورد 

ه کر شده است کموارد متعددی در منابع و متون اسلامی ذ. قدم بودند شیپ، زیگران نید

، گـرانیدر مقابل برخوردهای بـد و رفتارهـای نامناسـب د ‰دهد معصومان می نشان

ه بـا حلـم و کـبل، دادنـد نمی منفی نشانالعمل  عکس ردند وک نمی مثل به مقابلهتنها  نه

له یوس نینمودند و بد می همراه با مهر و محبتبا آنان برخورد ، بردباری و صبر و متانت

  .ردندک می در اعماق دلهای آنان نفوذ

نقـل  †حسن مجتبـیامام  بارهه درکانی است یجر، ن مسئلهیبارز اهای  ی از نمونهکی

ت یـب اهلبـر ضـد هیمعاوغات سوء یر از تبله متأثکمردی از اهالی شام روزی ؛ شده است

زی نفرمـود و یـچ †حسـنامـام . و او را به دشنام گرفتد یآن حضرت را د، بود ˆامبریپ

بـا  †امـام، ت شـدکه او سـاکـوقتـی . های او تمـام شـد ه حرفکنیتا ا؛ او را ندادپاسخ 

 ب هستی و یغر کنم می رکف! رمردیپ: رد و فرمودکن به او سلام یریلبخندی ش
ً
در احتمـالا

زی از ما طلب یداد و اگر چ میت خواهیرضا، ت بخواهییاگر از ما رضا؛ ای اشتباه افتاده

رد و اگـر کـم یی خواهیتو را راهنما، ی بخواهییرد و اگر راهنماکم یبه تو عطا خواه، نیک

م و اگـر لبـاس یسـاز مـی ریتو را س، م و اگر گرسنه هستییدار میبر، باری بر دوش داری

م یبرطرف خـواهاز تو را ین، ازمند هستییم داد و اگر نیبه تو لباس خواه، نداریدراختیار 

م یآن را برطرف خواه، م داد و اگر حاجتی دارییبه تو پناه خواه، ای رد و اگر رانده شدهک

ل و یه همه وسـاکچرا؛ خواهی بودتر  راحت، همان ما شوییاگر بر ما وارد شوی و م، ردک

 .ی برای ما فراهم استیرایانات پذکام

ن یه تو جانشـکدهم  می گواهی: ست و گفتیگر، دیه سخنان حضرت را شنکمرد آنگاه 

تـو و پـدرت . جا قرار دهـدکش را یه رسالت خوک داند می ن هستی و خدا بهتریخدا در زم

مخلوقـات خـدا در ترین  داشتنی تدوسالأن  ، امادیبندگان خدا در نزد من بودترین  مبغوض
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شان شـد یهمان ایآن حضرت قرار داد و مدراختیار رمرد اثاث سفر خود را یپ. دینزد من هست

  .)۳۴۴ص، ۴۳ج، ۱۴۲۳، مجلسی( دیگردداران آن حضرت  ی از دوستکیو 

گذاری داشته باشد که دشمن را تأثیر نفوذ و گونه ایندرت را سراغ دارید که بتواند کدام ق

 آیا ؟ دوست صمیمی تبدیل کند به
ً
  ؟نیستها  گذارترین قدرتتأثیرقدرت اخلاق واقعا

  .ت شده استیروا †نیالعابد نیزحضرت امام  بارهه درکاست ای  هیقض، گرینمونه د

ستاد و شروع به دشـنام یدر محضر آن حضرت ا †سجادمردی از خاندان حضرت امام 

آن حضرت ، ه آن مرد برگشت و رفتکوقتی . زی نگفتیحضرت به او چ. ردکی یو ناسزاگو

د و ییـایبا مـن به کدوست دارم ؛ دیدیشن، ه آن مرد گفتکآنچه را : نان خود فرمودیبه همنش

 .دیز بشنویجواب من به او را ن

  :ردک می ه را تلاوتین آیه اک یدرحال، د و به راه افتادیهای خود را پوش فشکامام 

ه خشم خـود را کسانی کو  ...: ينَ بُّ الْمُحْسِـنِ يحِـ ا�ّ  عَنِ النَّـاسِ وَ ينَ ظَ وَالْعَافِ ي الْغَ ينَ ـظِمِ کوَالْ 

ــرو ــی ف ــردم م ــای م ــد و از خط ــی در برن ــد م ــدا نو  گذرن ــوکیخ ــت داردک  اران را دوس

 .)۱۳۴ :عمران آل(

ه کـبـه در خانـه آن مـرد . زی به او نخواهـد گفـتیه حضرت چکم یافتیپس ما در

آن . است نیالحس بن علید ییبگو: حضرت با صدای بلند او را صدا زد و فرمود، میدیرس

بـرای  †ه امـامکدی نداشت یه تردک یدرحال، طرف ما آمد  مرد از خانه خارج شد و به

ه کآنچه را ، ش در نزد منیلحظاتی پ! برادرم: آن حضرت به او فرمود. تلافی آمده است

 از خدا برای خودم طلب بخشـش، پس اگر آنچه را گفتی در من باشد؛ خواستی گفتی

ان یم، آن مرد هنگام دراین. خدا تو را ببخشد، ستیاگر آنچه را گفتی در من نو  کنم می

ست و مـن خـود بـه آن یآنچه را گفتم در شما ن: د و گفتیشم آن حضرت را بوسدو چ

 .)۵۴ص، ۴۶ج، ۱۴۲۳، مجلسی( سزاوارتر هستم
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  قدرت معنویت .۲ـ۷

ی، تقدرت مرجعیهای  یکی از شاخه رهبـری ª ت است ایـن معنویـت بـا آنمعنو

رهبری معنوی یعنی کار را با  های رهبری است متفاوت است که یکی از نظریه´ معنوی

که شخص برای خـود انجـام آن را افتخـار بدانـد و ای  گونه بهدادن  و اهمیت جلوه معنا

  .راغب به آن شود

آور اسـت نفـوذ، شـود مـی نظر ما که از رابطه با خداوند ناشـیاما قدرت معنویت مورد

بخشـد  مـی بـر دیگـرانگـذاری تأثیردر ای  العـاده قدرت فوق، که به صاحب خودای  گونه به

معنویت ایـن بزرگـواران چنـان ابهـت و ، توان یافت می بارز آن را در رهبران دینیهای  نمونه

. دهد می فراوان خود قرار تأثیر هیبتی به آنها داده که دیگران را مجذوب خود ساخته و تحت

  .آید می دست به سایه تقوای الهیاین قدرت در 

سخت باشـد و ، وجود داردای  ان تقوا و نفوذ رابطهیه مکن مسئله یرش ایپذ درابتداد یشا

ان انسـان و یـاسـت مای  معنـوی و رابطـه مقولهیک  اریگزیه تقوا و پرهکبرسد نظر  بهن یچن

 عنوان بـهتـوان آن را  نمـی ت و رهبری در سازمان نـدارد ویریچ ربطی به مدین هیبنابرا؛ خدا

 بـا، اما رفتیپذ، نقش دارند، روانیگذاری رهبر بر پتأثیرزان نفوذ و یه در مکی از عواملی کی

زان یرا در م سزای آن هتوان نقش ب می، اریکزیتقوا و پره وضوعلی به میق و تحلینگاه عمیک 

ح مطلـب یدر توضـ. ق آن پی بردیق و عمیرد و به رابطه وثکروشن ، گذاری رهبرتأثیرنفوذ و 

از عـزت و احتـرام ، ان مـردمیـه انسان در مکود ش می اری باعثگزیه تقوا و پرهکد گفت یبا

شـتری یه از عزت و احترام بکس کهرو  های آنان گردد شتری برخوردار باشد و محبوب دلیب

شتری بر آنان خواهـد ینفوذ ب، ان مردم برخوردار باشد و مردم او را دوست داشته باشندیدر م

  .باشدگذار تأثیرتواند بر مردم  می گرانیداشت و بهتر از د

  :فرماید می اریکزیات معنوی تقوا و پرهکی از آثار مثبت و برکین ییدر تب †حسن مجتبیامام 

: ا�ّ إلى عِــزِّ طاعَــةِ  ا�ّ ةِ يفــَاخْرُجْ مِــنْ ذُلِّ مَعْصِــ، بــَةً بِلاسُــلْطانيوَهَ ، ةير إذا أرَدْتَ عِــزّاً بِلاعَشــ
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بـدون و  داشـته باشـی ت و احتـرامعـز، فـهیره و طایخـواهی بـدون داشـتن عشـ مـی اگـر

سـوی  ت خدا بهیاز ذلت معص، بت داشته باشییوه و هکش، برخورداری از سلطنت و مقام

 .)۱۳۹ص، ۴۴ج، همان( نکت کعزت اطاعت الهی حر

و  سو یکان تقوا واطاعت الهی ازیق میرابطه عم، ن سخن نورانییدر ا †مجتبیامام 

و  کنـد می نیـیگر را تبید سویاز ان مردمیبت در میاحترام و ه، شدن از عزتبرخوردار

ت یـه موقعکـشـود  مـی ردن باعـثکـ شـهیه تقوای الهی پکدارد  می انیقت را بین حقیا

. گاه اجتماعی بهتر و والاتـری برخـوردار شـودیند و انسان از پاکر ییتغ، اجتماعی فرد

برای او ان مردم داشته باشد و مردم یو بهتری در متر  گاه اجتماعی قوییپا، ه فردکآنگاه 

ند و کتواند در مردم نفوذ  می آن فرد به راحتی، قائل شوندای  ژهیوه وکاحترام و ش، عزت

 افـرادی قـرار تـأثیر ه مـردم همـواره تحـتکچرا؛ گذار باشدتأثیربر اعمال و رفتار آنان 

، ت اجتماعی بهتر و برتری داشته باشـند و در چشـم آنـان از عـزتیه موقعکرند یگ می

 .برخوردار باشندای  ژهیبت ویه وه وکش، احترام

برخـی از آثـار مثبـت و ، شیانات روشنگر خـویی از بکیز در ین ˆامبر گرامی اسلامیپ

  :فرماید می شود و می رکات تقوا را متذکبر

ـــهُ الـــدُن تْ نْ لَزِمَهـــا أطاعَ ةٌ مَـــ لَ رَةُ وَ رَبـِــحَ يخصْـــ وْزَ ِ�لجنََّـــةِ  ا وَالآخِـــ  � یوَ مـــا هـــ: لَ يـــق´ الفَـــ

لَّ ، ا�ّ  تَّـقِ يالناسِ فَلوُنَ أعَزَّ کيمَنْ أرادَ أنْ ؛ التَقوى: ªقالَ ؟ ا�ّ  رسُولَ  ـلا .´عَزّوَجَـ : ثمَُّ تَ

ª ْهُ مِنْ حَ يعَلْ لَهُ مخَْرَجاً وَ يجْ  ا�ّ  تَّقِ يوَ مَن  هکـخصـلت اسـت  کی :تَسِبُ يحثُ لايرْزُقْ

د و سـود کننـ می روییـا و آخرت از او اطاعت و پیدن، همواره دارای آن باشدهرکس 

ه  ا رسولیه کسؤال شد . گردد می ب اویابی به بهشت نصی سرشار دست
ّ
ژگی یآن و! الل

ن و یزتـریخواهـد عز مـی هکهرکس ؛ تقوا: آن حضرت فرمود؟ ستیو آن خصلت چ

رد کفه را تلاوت یه شرین آیسپس ا. ندکشه ید تقوای الهی پیبا، مردم باشدترین  گرامی

دهـد و از  می ش قراریخداوند متعال برای او گشا، ندکشه یس تقوای الهی پکهرª هک
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 .)۲۸۵ص ،۷۰ج، همان( رساند می برای او روزی، ردک نمی ه گمانکی یجا

 اری را مطـرحکـزیبرخی از آثار تقـوا و پره، ن سخن گهرباریدر ا ˆرسول گرامی اسلام

  :از اند عبارته ک کند می

  ؛ار و با تقواکزیا و آخرت از فرد پرهیروی دنیاطاعت و پ .۱

  ؛ن الهییار به بهشت برکزیابی فرد پرهی دست. ۲

 ۱.ان مردمیشدن در مز و ارجمندیعز .۳

ند و همـواره کشه یسی تقوای الهی پکاگر ، د گفتیت باین روایح قسمت اول ایدر توض

رو و قـدرتی بـه او یـخداوند متعال چنـان ن، ان و نافرمانی خدا دور نگه داردیخود را از عص

نتـرل و اطاعـت خـود کند و آنها را تحت کنفوذ ، ا و آخرتیه بتواند در دنکرد کعطا خواهد 

م ایی از مصادکی. درآورد
ّ
ا و آخرت از انسانِ بـا تقـوا ـ یت دنین مسئله ـ تبعیق روشن و مسل

انسـان ، لخداوند متعـا دیگر عبارت به. ستگر از انسان باتقوایهای د روی انسانیت و پیتبع

تا آنـان بتواننـد در ، کند می وه و جلال خاصی برخوردارکش، ان مردم از عزتیتقوا را در مبا

 .قرار دهند تأثیر نند و اعمال و رفتار آنان را تحتکمردم نفوذ 

گـر و ین مسـئله را بـا عبـارت دیهمـ ˆامبر گرامی اسـلامیز پیت نیدر قسمت سوم روا

ه انسـان کـشود  می اری موجبگزیه تقوا و پرهکنیآن او  رده استکگری مطرح یدصورت  به

 برای فرد با تقوا قائل شوندای  ژهیاحترام و، داشتنی شود و مردم ز و دوستیعز، ان مردمیدر م

ات آنهـا را یـند و اعمال و رفتـار و نکهای مردم نفوذ  تواند در دل می انسان با تقوا درنتیجهو 

                                                       
ه عزّالناس فلیتّقأن یکون أحبّ أ وارد شده که فرمود: من ˆحدیثی از پیامبردر . ۱

ّ
هرکس دوست دارد که  :الل

آن کـه توفیـق  .)۲۰۶ص، ۲، جتـا] [بی پس تقوای الهی پیشـه کنـد (یعقـوبی، ،ترین مردم باشد باعزت

است کـه گشـاینده به کلیدی دست یافته  ،اصلاح رابطه میان خود و خدا را یافته و مقرب درگاه حق شده

  .کننده موانع اصلاح امور است ها و رفع قلب
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  .قرار دهد تأثیر تحت

دارای چنـان ، باتقوایی که دراثر ارتبـاط بـا خداونـد و انـس بـا اوهای  انسانکم نیستند 

  .گیرند می آنها قرار تأثیر که دیگران براحتی تحتاند  هیبت و قدرت روحی شده

اهمیتـی کـه دارد قابلیـت طـرح  دلیل بـهدر خاتمه شاید بتوان گفت کـه اخـلاق و معنویـت 

  .به انواع قدرت اضافه شود، مرجعیت و صلاحیتتواند جدای از قدرت  می مستقل نیز دارد و

  ´قدرت است، دینª نقد نظریه .۳

تـوان نظریـه  می، مدیریت اسلامی اساس بربر پایه ماهیت قدرت و انواع آن در رهبری 

مدعای اصلی . را مورد نقد و بررسی قرار داد´ قدرت است، نیدª تحت عنوان سروشدکتر 

 ، درباره دین و قدرت سروشنظریه دکتر 
ً
، قدرت در منظومه فکری اسـلام، این است که اولا

 ˆپیامبر، شده است و به تبع آن می) مثبت و منفی( مفهومی اعم داشته و شامل انواع قدرت

 یو اقتـدارگرا بـوده و بـرا جو سـلطه، طلب قـدرت، مستبد یفرد، رهبر جهان اسلام عنوان به

 لفـظ سـروشالبته . زد آمیز می خشونت هر نوع اقدامدست به ، قدرت حفظ و توسعه، کسب

ªو دستور به تـرور دنیمانند سربری ایشان ها مثالمحتوا و ، اما برد ینمکار  به را´ نتخشو ،

 را خـتم نبـوت گویـای ایـن معنـای از قـدرت اسـت و حتـی، به دلالت تضمنی و التزامی

معتقد اسـت بـا  بنابراین؛ ستا ˆامبریو خشونت پ ییاقتدارگرا، یطلب ختم قدرتمعنای  به

به مسلمانان ، آن اساس برو  ستندین چنین قدرتیاز  یرویمکلف به پ، مسلمانان، ختم نبوت

 یرویپ که از این مدل قدرت که ریشه در بنیادگرایی و رویکرد افراطی دارد کند می نیز توصیه

  .بپرهیزندگونه خشونت از هرطلب و اقتدارگرا نباشد و  قدرت، درنتیجه نکنند و

  گوناگونمغالطی در استفاده از مفاهیم  کاربست روش .۳ـ۱

کاربســت روش ، نظریــه دیــن و قــدرتدر  ســروش یآقــاهای ســخنان  یکـی از آســیب
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، قـدرت مفـاهیمی نظیـر ایشـان. نادرست و مغالطی در استخدام واژگان و مفـاهیم اسـت

مغایر با  برند که می کار بهای  گونه بهرا  و... ترساندن و ارعاب، عذاب، مانیا، شکنجه، عشق

 ؛ مفاهمه عمومی است
ً
، دکننـ می اسـتفاده´ شـکنجهª واژهاز  ،´عـذابª نیـیتب یبـرامثلا

اصـطلاح . غیـر از مفهـوم عـذاب اسـت، امـروزین آنمعنای  بـه شکنجه مفهوم که درحالی

  و آنواسطه  است که به یهر عمل شکنجه
ً
، یروح ای یخواه جسم، دیشد رنجی و درد تعمدا

 کیاز  ایاز او  یریگ اعتراف ایچون کسب اطلاعات  یاهداف یآن هم برا، بر فرد اعمال شود

، مرتکـب شـده یشخص ثالث ایکه او  یانجام عمل دلیل بهاو  هیبا هدف تنب ای، شخص ثالث

بـه انجـام ( شـخص ثالـث ایبا هدف ارعاب و واداشتن او  ای، آن است بمظنون به ارتکا ای

درد  نیکه چنـ یهنگامویژه  به، باشد یاز هر نوع ضیتبع هیکه بر پا یلیدلهر یبرا ای ،)یکار

 تیرضـا ای کیبه تحر ای یرسم یبرخوردار از سمت یگریفرد د ایمقام  کیازسوی  یو رنج

 منبعث از احکام قـانون یشامل درد و رنج نجهشک. اعمال شده باشد یقبول و ای
ً
 یکه صرفا

. امری مـذموم اسـت، این معنا از شکنجه. ستین، باشدآنها  از یبخش ایاحکام  نیا یذات ای

همچنـین . رود شمار نمی به شکنجه، پس از احراز جرم در دادگاه، ارخلافک حتی کیفرکردن

و  فیسـ و مفاهیمی نظیـر خشونت و اجبار و اکراه، استبدادمعنای  بهقدرت  واژه کاربردن به

نـوعی مغالطـه و انحـراف ، دانستن دینیو امثال آن را از مصادیق قدرت  ذبح و قتل و غارت

؛ دکننـ می معنـاچـون و چـرا در برابـر حکومـت  یبـ میلغت اسلام را تسلیا . معنایی است

، در کاربست مفاهیم و جـایگزینی یـک مفهـوم بـا مفهـوم دیگـر سروششیوه دکتر  بنابراین

  .است نوعی معناسازی و مغالطه مفهومی

  به دین و قرآنمسلمان  انیادگرایبنی ورز  خشونت دادن نسبت .۳ـ۲

اهل جنگ بود و  یآدم، معتقد است پیامبر اسلام´ و قدرت نیدª نظریهدر  سروش دکتر

خودش خوب  نیروح را در د نیبود و ا شانیبودن از اول با ا اهل جنگ و قدرت و سلطه نیا
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، نظیر القاعدهمعاصر  های تکفیری و های افراطیون ریشه خشونت، با این بیان سروش. دیدم

بخشـی بـه  تیمشروع و این نوعی داند می ˆقرآن و پیامبر، داعش و امثال آن را به خود دین

 دلیل بــه ســو ازیک، هــا تکفیری های خشــونت کــه ، درحالیافراطیــون اســت های خشــونت

ت گرفتن از فاصله
ّ
نحرافـات ها و ا ریشـه در دسیسـه دیگر ازسوی واقعی اسلامی است و سن

  .مدرن و کشورهای استعمارگر دارد دنیای

  معانیدیگر اخذ معنای منفی قدرت و غفلت از  .۳ـ۳

قدرت تخصـص و ، قدرت پاداش، اعم از قدرت قانونی، قدرت گوناگوناز میان معانی 

خشـونت و معنای  بـهتنها معنای منفی آن هـم ، قدرت اخلاق و قدرت معنویت، اطلاعات

  .غفلت کرده است، معانی مثبت دیگراجبار را ا خذ کرده و از 

  بودن پیامبر شأن اسوه یت سخنان وحج نفی .۳ـ۴

با وقایع نـادر و  کند می و سعی داند می رهبری پیامبر اسلام را مساوی خشونت، سروش

 نامعتبر راهی برای اثبات 
ً
که پرسشی  .پا کندو دستبه اسم اسلام  و ˆپیامبر خشونتبعضا

 یبـاق ˆحجیـت رهبـری پیـامبر یبـرا ییجا سروش´ و قدرت نیدª هینظر ایآمطرح است 

باشـد  ییو اقتـدارگرا یطلب قـدرت، گرایی ی که رهبریش همراه با خشونتامبریپ؟ گذارد یم

  .تواند الگوی سایر مسلمانان باشد میچگونه 

  :نقدهای ذیل دیده شود

  ؛سروش میعبدالکر /´و قدرت نیدª بر مقوله وریکدبر نقد دکتر  یمرورـ 

  ؛یاشکور یوسفیحسن  /اسلام با مخالفان امبریمواجهه پ یچگونگـ 

  ؛وریمحسن کد /نقد سروش؛ اسلام و قدرت چالشـ 

 ـ 
ِ
  ؛طاها پارسا /؟سروش میعبدالکر یو گلو یزدی مصباح روح

  ؛یردامادیم اسری /سروش´ و قدرت نیدª هیگرانه در باب نظر سنجش نکته ششـ 
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  ؛زاده صدرا معصوم /منتقدانِ سروش و غفلت از سه اصل؛ نقد نقدِ ـ 

  ؛ییطباطبا ینیحس یمصطف /سروش میعبدالکرازمنظر ´ و قدرت نیدª بر نسبت ینقدـ 

  .یحفلاعدنان  /´و قدرت نیدª بر سخنان سروش در نسبت ینقد؛ یخیتار اتیو تجل نیدـ 
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